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  فصلنامه پژوهش حقوق 
   1390، بهار 32سال سيزدهم، شماره 

  
  قتل عمد غيرمسلمان

  در حقوق كيفري اسلام و ايران
  

  Kalantar@nit.ac.irدكتر كيومرث كلانتري    

   دانشگاه مازندراناستاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي
  قهرمان كريمي

  ناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه مازندرانكارش
   22/10/89:                    تاريخ پذيرش نهايي15/2/89: تاريخ دريافت

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . قصاص، غيرمسلمان، قتل عمد:واژه هاي كليدي
  
  
  

  
يكي از اين .  قصاص مي باشد در حقوق كيفري اسلام و ايران، مجازات قتل عمد، با احراز شرايطي خاص،

ست كه ادني از نظر دين در برابر اعلي از نظر دين قاعده كلي اين ا. شرايط، تساوي قاتل و مقتول در دين مي باشد
اين . تساوي در دين نيز امكان قصاص را فراهم مي آورد. قصاص مي شود ولي اعلي در برابر ادني قابل قصاص نيست

اصل و قاعده مورد قبول تمامي مذاهب اسلامي قرار نگرفته و حنفي ها آن را ضروري نمي دانند و قايل به تساوي 
به علاوه گاهي تغيير دين نيز ممكن است امكان اجراي قصاص را . و غيرمسلمان در مصونيت جاني هستندمسلمان 

قانونگذار ايراني، با توجه به يك سري دلايل قابل درك، در باب قتل غيرمسلمان در بسياري از . تحت تأثير قرار دهد
كشور در چنين مواردي بايد حكم مسئله را با شقوق، راه سكوت را برگزيده است كه با توجه به نظام حقوقي اين 

  .مراجعه به فقه اسلام يافت كه خود اين مراجعه واجد مشكلات و ابهاماتي مي باشد كه مورد بررسي قرار مي گيرد
  

  چكيده 
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  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال يازدهم، شماره /266

 مقدمه. 1

 ،ه است و در نتيجه يكي از اولين و مهم ترين نعماتي است كه خداوند به انسان عطا فرمود، حيات
. گرفتن اين نعمت از انسان همواره با واكنش هايي شديد از سوي جامعه بشري روبرو گرديده است

 از 32 توجه لازم مبذول داشته شده است و خداوند در آيه ،در اسلام نيز به حفظ اين نعمت الهي
كه هر كسي نفسي را بدون بدين سبب بر  بني اسرائيل چنين حكم نموديم « : سوره مائده مي فرمايد

 مانند آن است كه همه ،حق قصاص و يا بي آنكه فسادي را در روي زمين انجام دهد به قتل برساند
   1»...مردم را كشته است و 

 قتل را مي توان سلب نعمت حيات از انسان تعريف كرد كه معمولاً بخش مهمي از كتاب هاي 
سلب حيات از انسان به انگيزه .  اختصاص مي دهدقانون مجازات در كشورهاي مختلف را به خود

ها و شيوه هاي مختلفي صورت مي گيرد؛ به همين خاطر قانونگذاران مختلف، به تقسيم بندي قتل 
  . پرداخته و با توجه به قبح هريك از اين اقسام، مجازات خاصي را براي آن در نظرگرفته اند

د و غيرعمد تقسيم مي شود كه خود قتل  به طوركلي مي توان گفت كه قتل به دو نوع عم
 295غيرعمد به دو نوع شبيه عمد و خطاي محض قابل تقسيم است، البته با توجه به تبصره هاي ماده 

 مي توان دو نوع ديگر، يعني ، بر اين سه نوع قتلي كه قانونگذار ذكر كرده،2قانون مجازات اسلامي
شديدترين قسم از اين ميان . ا نيز  اضافه كردقتل در حكم شبه عمد و قتل در حكم خطاي محض ر

مبناي اين . قتل عمد است كه در اسلام و حقوق ايران براي آن مجازات قصاص را درنظرگرفته اند
 شما اي كساني كه ايمان آورديد، بر«:  سوره بقره مي باشد كه خداوند مي فرمايد178مجازات، آيه 

ا .م. ق205در حقوق ايران نيز به تبع فقه اسلام، ماده  3.» ...قصاص خون كشته شدگان مقرر گرديد

                                                 
  .»...من اجل ِذلك كتبنا علي بني اسرائيلَ أنّه من قَتلََ نفساً بغيرِ نفسٍ أو فساد في الأرضِ فكأنمّا قَتلَ الناس جميعاً « . 1
 : ...دارد قانون مجازات اسلامي مقرر مي295ماده . 2

  .تي خطاي محض اسعمدي ديوانه و نابالغ به منزلهجنايتهاي عمدي و شبه: 1تبصره
در صورتيكه شخص كسي را به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم : 2تبصره

  .عمد استعليه مورد قصاص و مهدورالدم نبوده است، به منزله خطاي شبيهگردد كه مجني
 مقررات مربوط به امري، قتل يا ضـرب يـا   مبالالتي يا عدم مهارت و عدم رعايت      احتياطي يا بي  هرگاه بر اثر بي   : 3تبصره

افتاد، قتل و يا ضرب و جرح در حكـم  اي اتفاق نميشد حادثهجرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي  
  .  عمد خواهد بودشبه

  »... وكتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر يا ايها الذينَ آمنوا«. 3
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  267.../قتل عمد غير مسلمان/1390، بهار 32سال سيزدهم، شماره                                                                

قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي « : در اين راستا مقرر مي دارد كه
  .»... توانند با اذن ولي امر، قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و 

ان اعمال مجازات قصاص در حق قاتل ضروري است، يكي از شرايطي كه در فقه جهت امك
به همين جهت با توجه به . تساوي قاتل و مقتول در دين و يا اعلي بودن مقتول از اين لحاظ مي باشد

اينكه قاتل و يا مقتول داراي چه ديني مي باشند، مجازات قتل متفاوت مي باشد كه اين مقاله به 
جهت ورود به اين بحث، . پردازدول غيرمسلمان باشد ميبررسي صورتهاي مختلف قتل، هرگاه مقت

 و انواع آن -گويند كه در شريعت اسلام به آن كافر مي-ارائه نكاتي چند در باب غيرمسلمان
  .ضروري مي نمايد كه ذيلاً به اين مبادرت مي شود

  
  كافر    . 1-1

سي كه منكر خدا است يا كافر يعني ك«: از لحاظ فقهي براي اين كلمه چنين تعريفي آمده است
و ... براي خدا شريك قرار مي دهد يا پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمدبن عبداللّه را قبول ندارد 

هم چنين است اگر در يكي از اين ها شك داشته باشد و نيز كسي كه ضروري دين يعني چيزي را 
 چنانچه بداند آن چيز ،شودكه مثل نماز و روزه، مسلمانان ضروري دين اسلام مي دانند منكر 

، مسلمي زاده. (»... ضروري دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت 
  1)48، ص1381

كفار را با معيارهاي گوناگون مورد تقسيم بندي قرار داده اند كه از لحاظ آثار و نتايج مترتب بر 
  :ندي قرار دادكفر، مي توان آنها را اين گونه مورد تقسيم ب

  }از نظر حقوقي قابل تقسيم بندي است{ كافر اصلي -  الف       :                   كافر مستقل -1
   مرتد فطري  - كافر مرتد           الف-ب                                                    

   مرتد ملي-ب                                                                                      
   )59 ، ص 1379بندرچي، ( كافر تبعي-2

  .حال به بررسي مختصر هر يك از اين موارد مي پردازيم
  
  
  

                                                 
 بخش نجاسات موكول كرده اند كه نشان از اين واقعيت دارد كه در اسلام با وجود تمام فقها، بحث از كافر را به. 1

 .حقوق درنظرگرفته شده براي كافر، اما باز كافر نجس بوده و اجتناب از او تا حد امكان ضروري است

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال يازدهم، شماره /268

  كافر مستقل. 1-1-1
كسي كه كفرش تابعي از كفر والدينش نبوده و پس از بلوغ، بدون هيچ گونه اجبار و اكراهي 

  :ستقل گويند كه بر انواع زير استاظهار كفر نمايد را كافر م
  
  كافراصلي. 1-1-1-1

كافري كه هرگز داخل اسلام نشده و هميشه كافر بوده و دوره طفوليتش نيز به تبع والدينش به 
كفار اصلي از لحاظ حقوقي، ) 45، ص1385، قشقاوي.(كفر سپري شده است را كافر اصلي گويند
  :قابل تقسيم بندي به چهار دسته زير هستتند

  
  كافر اهل كتاب. 1-1-1-1-1

مشهور فقهاي شيعي، اهل كتاب را شامل سه گروه پيروان آيين هاي مسيحيت، يهوديت و 
و گروهي از فقها برخلاف اين دسته، زرتشتيان را ) 66، ص1370عميد زنجاني،(زرتشت مي دانند 

هر چند كه ) 497صالموسوي الخميني، بي تا، (پندارند مي) ملحق به اهل كتاب(شبه اهل كتاب 
برخي نيز ادعا كرده اند كه قول به شبه كتابي بودن مجوسيان، قول اكثر فقهاي شيعي است 

، اما در هر صورت، خواه مجوسيان را شبه كتابي بدانيم خواه كتابي، همه )20،ص1385، شريعتي(
ي گيرد، در اينكه مجوس حكم اهل كتاب را داشته و امتيازات اهل كتاب به آنان نيز تعلق م

البته نبايد از نظر دور داشت، با وجود آنكه مشهور فقهاي ) 20ص، 1385،شريعتي(اختلافي ندارند؛ 
شيعي بر آنند كه مجوس از اهل كتاب است، اما در ميان شاخه هاي تشيع، شيعه زيديه، ديه كافر 

، 1372،دريسا(ذمي را نصف مسلمان مي داند در حالي كه ديه مجوسي را هشتصد درهم قرار داده 
  . و به اين گونه، ميان اهل كتاب و مجوس قايل به تمايز گرديده است) 183ص

 در ميان فقهاي اهل سنت، مشهور فقها، اهل كتاب را تنها شامل مسيحيان و يهوديان مي دانند و 
البته بايد اين نكته ذكر ) 588، ص1997،الزحيلي(زرتشتيان را شبه اهل كتاب به حساب مي آورند؛ 

ود كه قرارگرفتن يا قرار نگرفتن زرتشتيان در مجموعه اهل كتاب در فقه اهل سنت، برخلاف فقه ش
تشيع، واجد اثرات چنداني نيست و اثر آن محدود به ميزان ديه آن هم در برخي از شاخه هاي آن 
مي باشد؛  بدين نحو كه شافعيان برآنند كه ديه مجوس، يك پنجم ديه كافر ذمي كه ديه اش يك 

و    مالكي ها و حنبلي ها نيز مانند ) 24، بي تا، صمردوخ كردستاني(سوم مسلمان است، مي باشد 
شيعه زيديه قايل به اين اند كه ديه اهل كتاب، نصف مسلمانان است در حالي كه ديه مجوس، 

  )183، بي تا، صمردوخ كردستاني. (هشتصد درهم است
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  269.../قتل عمد غير مسلمان/1390، بهار 32سال سيزدهم، شماره                                                                

رسميت شناختن زرتشتي در كنار اديان مسيحي و  قانون اساسي ايران در اصل سيزدهم، با به 
يهودي و دادن امتيازاتي هم چون امتيازات اهل كتاب در حقوق اسلامي به اين سه دين، نظر مشهور 

  .فقهاي شيعي را مورد قبول قرار داده است
  
  كافر حربي. 1-1-1-1-2

 اين امر و يا اين كه حربي به غيرمسلماني اطلاق مي شود كه يا در جنگ با مسلمين و يا درصدد
وابسته به كشوري است كه در حال جنگ با كشور اسلامي مي باشد و در واقع بين او يا كشور 
متبوعش با حكومت اسلامي، هيچ قراردادي دال بر صلح و يا ترك مخاصمه وجود 

جان و مال كفار حربي فاقد مصونيت است و در نتيجه اگر شخص، ) 21، ص1385،شريعتي.(ندارد
كب قتل كافري حربي گردد، هيچ مجازاتي خواه ديه و خواه قصاص و تعزير را متحمل نمي مرت
  ) 224، ص1382الهيان،. ( شود
  

  كافر معاهد . 1-1-1-1-3
اين دسته، شامل كساني مي شود كه در كشوري زندگي مي كنند كه با حكومت اسلامي قرارداد 

، 1379بندرچي، . ( خود عمل مي نمايندصلح و دوستي دارد و در آن كشور مطابق دين و آيين
يعني در واقع، اين دسته همان كفار حربي مي باشند كه به واسطه قرارداد صلح، جنگ با ) 60ص

  . آنان به صلح تبديل مي گردد
  

  كافر مستأمن. 1-1-1-1-4
اراي كفار حربي كه با بستن قرارداد با كشور اسلامي، اجازه  ورود به اين كشور را پيدا كرده و د

  .را كفار مستأمن گويند) 21، ص1385، شريعتي(مصونيت مي باشند 
 محدود به زمان قرارداد مي باشد و با انقضاي مدت زمان آن در صورت عدم ،اين مصونيت

  . تمديد، اين دسته، كفار حربي محسوب شده و ديگر مصونيت ندارند
  

  كافر مرتد. 1-1-1-2
از دين و بريدن از اسلام و مسلماني كه به صورت رده، در اسلام عبارت است از بازگشتن 

قصد و عزم : آگاهانه از اسلام بازگردد را مرتد گويند كه به صورت هاي زير به وجود مي آيد
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داشتن بر كفر يا گفتن كلمات كفر يا عملي كه موجب كفر است خواه از جهت تمسخر و استهزا و 
  .ادخواه از جهت عناد و انكار و خواه از جهت اعتق

البته آنان « : خداوند در مورد كساني كه از دين برمي گردند، مي فرمايد) 100، ص1380زكريا،(
كه بعد از ايمان كافر شدند و در كفر خويش مردند، اگر براي آزادي خويش از عذاب خدا، برابر 

... ياست وهمه زمين، طلا فديه دهند هرگز از آنان پذيرفته نمي شود و براي آنان عذاب دردناكي مه
«.1  

  :مرتدين به دو دسته تقسيم مي شود
 كسي كه دوره طفوليتش به دليل اسلام والدينش يا يكي از آنها به اسلاميت : مرتد فطري-الف

  ) 325بي تا، ص، الموسوي الخويي.(سپري شده، اما پس از بلوغ اظهار كفر نمايد
به كافريت به دليل كفر  كسي كه پس از سپري شدن دوران قبل از بلوغش : مرتد ملي-ب

، همان. (والدينش و پس از اظهار كفر در دوران بلوغ، اسلام آورده اما مجدداً به كفر بازگشته است
  )327ص

    حكم ارتداد در مورد هريك از مرتد فطري و ملي و نيز برحسب جنس متفاوت است؛ اگر 
 از او پذيرفته مي شود و اگر تا شخص، مرتد ملي باشد از او طلب توبه مي شود، اگر توبه نمود كه

اگر ارتداد چندبار تكرار شود، مرتد در بار چهارم كشته مي . سه روز توبه ننمود، كشته مي شود
 .شود؛ اما از مرتد فطري توبه قبول نمي شود و بلافاصله كشته شده و اموالش به ورثه منتقل مي شود

  )255 - 254، صص1378شهيد اول، (
د، خواه فطري، خواه ملي، كشته نمي شود بلكه در حبس نگاه داشته شده و در   مرتد اگر زن باش

شهيد اول،  (.تا توبه كند يا بميرد... اوقات نماز زده و بدترين لباس ها بر او پوشانده مي شود و 
 بر ارتداد ديوانه، كودك و مكره اثري بار نيست و ارتداد آنان، ارتداد واقعي )255، ص1378

  2)495الموسوي الخميني، بي تا، ص. (رددمحسوب نمي گ

                                                 
من أحدهم ملء الأرضِ ذهَباً و لوَِ افتدَي بِه  هم كفُاّر فَلَن يقبلَ إنَّ الذّينَ كفََروا و ماتوا و«: 90سوره ي آل عمران آيه . 1

  .»ألَُئك لهَم عذاب أليم و ما لَهم من ناصرين
البته در فقه اهل تشيع عده اي قايل به قبول توبه از جانب مرتد فطري نيز مي باشند كه جهت ملاحظه نظر اين دسته . 2

  :زير مراجعه كرداز فقها و استدلالاتشان مي توان به منبع 
مرعشي، محمد حسن، ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقي اسلام در اسلام، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، 

 .38 الي21، صص72شماره نهم، سال سوم، زمستان 
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 بايد توجه نمود كه اين تقسيم بندي، مخصوص فقهاي شيعي است و فقهاي اهل سنت قايل به 
اين تقسيم بندي نيستند و طلب توبه را از هر مرتدي، خواه از والديني مسلمان باشد و خواه از 

. رش، محكوم به مرگ مي گرددوالديني غيرمسلمان، ضروري مي دانند كه در صورت عدم پذي
برخي از فقهاي اهل سنت برآنند كه هرمسلماني كه مرتد شود، كشته مي ) 38 بي تا، صشافعي،(

شود مگر آنكه توبه نمايد جز زن، خنثي، كسي كه اسلامش تبعي است، صغير اگر مسلمان شود، 
 شده و سپس رجوع نموده مكره شونده به قبول اسلام و كسي كه اسلام او به شهادت دو مرد، اثبات

  )388، ص1994ابن عابدين، .(باشد
  

 كافر تبعي. 1-1-2

، 1379بندرچي، (.كافر تبعي كافري است كه در هنگام انعقاد نطفه اش، والدينش كافر بوده اند
همه افراد بر يك فطرت متولد مي شوند و «:  در اين باره حديثي از پيامبر نقل شده است كه)59ص

به نقل از موفق الدين ابن .(»هستند كه فرزند را يهودي و نصراني و مجوسي مي كننداين والدين او 
 مطابق اين حديث، طفل قبل از بلوغ، از لحاظ اسلام 1)96، بي تا، قدامي و شمس الدين ابن قدامي

  .يا كفرش، ملحق به پدر و مادر خود مي باشد
 به نام قرارداد ذمه مي باشند كه ارائه كفار جهت زندگي در جامعه اسلامي نيازمند عقد قراردادي

  .توضيحات در مورد اين قرارداد قبل از ورود به بحث اصلي ضروري مي نمايد
  

  قرارداد ذمه.  1-2
؛ و غيرمسلمانان را )بندربيگي، المنجد(ذمه، كلمه اي است به معني عهد و پيمان، ضمان و امان

) 16، ص1386،العابد. ( اهل ذمه مي نامند،چون طرف قرارداد با حكومت اسلامي قرار مي گيرند
به چه ) كساني كه صلاحيت انعقاد قرارداد ذمه با دولت اسلامي را دارند(در مورد اينكه اهل ذمه 
  :  اختلاف وجود دارد، در ميان مذاهب اسلامي،كساني اطلاق مي شود

 صلاحيت براي  تمامي غيرمسلمانان ساكن در كشور اسلامي را واجد، مشهور فقهاي اهل سنت
، 1373عوده، (قرارداد ذمه مي دانند و تمام مزاياي قرارداد ذمه را در مورد آنها اعمال مي كنند؛ 

 قايل به قبول جزيه تنها از يهود و نصراني و مجوس ،البته تفكيكاً بايد گفت كه شافعي ها) 36ص
عقيده اي همانند (ندارند اي جز پذيرش اسلام پرستان، چارهباشند و باقي فرقه ها همچون بتمي

                                                 
  » فابواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانههكل مولود يولد علي فطر«. 1
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؛ ولي ابوحنيفه بر اين باور است كه جزيه از همه جميع كفار قبول مي شود جز بت )فقهاي شيعي
موفق الدين ابن . (پرستان عرب و مالك برآن است كه جز از كفار قريش مي توان جزيه گرفت

  ) 288، بي تا، صقدامي و شمس الدين ابن قدامي
ل كتاب در شمول عنوان ذمي قرار مي گيرند و باقي كفار مانند بت پرستان  تنها اه، در فقه اماميه

الموسوي الخميني،  ( چاره اي جز پذيرش اسلام و يا قتل ندارند،كه ساكن در كشور اسلامي هستند
كه در مقابل آن، فقهايي ) 28 بي تا، ص،الشيرازي(و اين نظر مشهور فقها مي باشد ) 497بي تا، ص
 محمد الحسني الشيرازي استدلال نموده اند كه كشتن غيرمسلمانان كه قرآن به آن االلهه يهمچون آ

 محدود به موارد جنگ و سيطره آنها بر مسلمانان مي باشد و فرق ميان اهل ،دستور فرموده است
كتاب و غيراهل كتاب در آن است كه اهل كتاب اگر جزيه قبول كردند، به حال خود رها مي 

هل كتاب بايد جنگيد تا بر آنها مسلط شد كه در صورت تسلط، يكي از سه امر شوند ولي با غير ا
بخشش و رها كردن، تعيين فديه برآنها و يا به اسارت گرفتنشان اتخاذ مي گردد؛ همانگونه كه 

 آنها را نكشت بلكه از آنان فديه گرفته و در پيامبر اسلام در جنگ بدر پس از تسلط بر مشركين
  .)29 -28 بي تا، صص،الشيرازي( شرك رهايشان كرد

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ اشاره اي به قرارداد ذمه نكرده است بلكه در قوانين 
 حال 1.مي باشيم عادي مثل قانون مجازات اسلامي شاهد به كارگيري لفظ ذمه از سوي قانونگذار

ه بود يا خير و اگر نمي توان قايل به سؤال اين است كه آيا مي توان قايل به موضوعيت قرارداد ذم
موضوعيت اين قرارداد بود، قوانيني كه در آنها از اين قرارداد نام برده شده است را چگونه بايد 

  تفسير كرد؟

                                                 
شود، اگرچه پيرو دو هرگاه كافر ذمي، عمداً كافر ذمي ديگر را بكشد قصاص مي":اسلاميمجازات  قانون210ماده . 1

دين مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمي باشد، ولي او قبل از قصاص بايد قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمي را به او 
  ".بپردازد
تواند با اذن دم ميلماني را بكشند وليهرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مس": اسلاميمجازات قانون212 ماده
امر همه آنها را قصاص كند و در صورتي كه قاتل دو نفر باشند به هركدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند ولي

  :....1تبصره. و به همين نسبت در افراد بيشتر... بايد به هركدام از آنها دو ثلث ديه و
   ".قتول همگي كافر ذمي باشند، همين حكم جاري استدر صورتي كه قاتلان و م: 2تبصره
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 مي توان مشاهده كرد كه اين ، با مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي
به قرارداد ذمه و مفهوم اهل كتاب نظر داشته است ، كاملاً 1مجلس به هنگام تصويب اصل سيزدهم

متذكر مي شوند كه متن اين اصل به گونه اي تنظيم ) آقاي مشكيني(و حتي برخي از نمايندگان 
صورت مشروح مذاكرات مجلس . (شود كه منطبق بر آزادي هاي مذكور در قرارداد ذمه باشد

  )495، ص1364، بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    اينكه با چنين توضيحاتي، چرا نمايندگان مجلس از قرارداد ذمه مستقيماً نامي نبرده اند، مبهم 

 دولت  رابطهمي باشد و به نظر  مي رسد كه بتوان آن را حمل بر نوعي مصلحت بيني منطقي درباره
بعيت به جاي قرارداد ذمه با اتباع خود و تنظيم اين روابط بر مباني تازه تأسيسي همچون مفهوم تا

 و لزوم تطبيق اين مفاهيم تازه بر مباني اسلامي، 2دانست، كه با توجه به اصل چهارم قانون اساسي
پس بايد گفت كه . نمايندگان به سوي تصويب اصل سيزدهم با چنين سبك و سياقي كشانيده شدند

  .مي تواند چندان صحيح باشد ن،قايل شدن به بقاي موضوعيت قرارداد ذمه در نظام حقوقي ايران
با يك نتيجه گيري منطقي بايد قايل به اين بود كه به كارگيري اين لفظ در قانون مجازات 

 مبتني بر نوعي سهل انگاري بوده است و آن را بايد حمل بر اصل سيزدهم قانون اساسي ،اسلامي
ر مبحث ديه، از عبارت  د3)1382الحاقي (  همان قانون297  ماده2همان گونه كه تبصره . نمود

استفاده كرده است كه به نوعي، تأييد نظر » اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي«
  .ذكرشده در بالا مي باشد

  
  غيرمسلمانعمد  مختلف قتل هاي صورت بررسي. 2

ست كه در حالت هاي مختلفي قابل تصور ابه اعتبار دين قاتل، هرگاه غير مسلماني به قتل برسد، 
  :آنها مي پردازيم زير به بررسي

                                                 
        ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته": ايراناسلامي قانون اساسي جمهوري13اصل . 1

شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود مي
  ".كنندعمل مي

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، ": ايراناسلامي قانون اساسي جمهوري4اصل . 2
اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون . فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد براساس موازين اسلامي باشد

  ".و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان استاساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است 
-امر، ديه اقليتهاي ديني شناخته شده در قانونبراساس نظر حكومتي ولي": اساميمجازات قانون297 ماده2تبصره. 3

  ".گردداساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي
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  قتل غيرمسلمان توسط غيرمسلمان.  2-1
شمس الدين (هر چند گفته مي شود كه از نظر اسلام كفر همه ملتي واحد محسوب مي شوند 

و كفار همه در يك رديف قرار دارند و هيچ ) 268، ص1984، محمدبن ابي العباس احمد بن حمزه
 بايد ،ري نيست اما با توجه به توضيحاتي كه در بخش هاي پيشين داده شدكدام را ترجيحي بر ديگ
 تنها غيرمسلمانان پيرو يكي از سه اديان آسماني مسيحيت، يهوديت و ،گفت در فقه اهل تشيع

 داراي چنين ،زرتشتي داراي حقوق درنظرگرفته شده براي ذميان مي باشند و باقي غيرمسلمانان
با توجه به همين موارد است كه قانون اساسي ) 127، ص1372ي، محقق حل. (باشندحقي نمي

جمهوري اسلامي ايران در اصل سيزدهم خود تنها پيروان اين سه دين آسماني را در انجام 
 چنين حقي قايل ،مراسمات مذهبي خود آزاد گذارده و براي پيروان ساير اديان و ايدئولوژي ها

  .نشده است
ها در قانون اساسي بلكه در قانون مجازات اسلامي نيز مورد تصريح واقع  نه تن،    تبعيض بين كفار
 اين قانون، جاري شدن حكم قصاص در صورت غيرمسلمان بودن 210ماده . تصريح شده است

مقتول را مشروط به ذمي بودن او كرده است كه از مفهوم مخالف آن استنباط مي شود كه اگر 
مثلاً قتل يك بودايي توسط يك (صورت غيرذمي بودن قاتل مقتول، كافر غيرذمي باشد، حتي در 

، قصاص در مورد او قابل اجرا نمي باشد؛ درحالي كه در فقه اهل سنت با توجه به )بودايي ديگر
 و عدم 1)36، ص1373عوده،  (شمول مفاد قرارداد ذمه به تمام كفار ساكن در كشور اسلامي 

ضاله در اين مورد، چنين حكمي محلي از اعراب ندارد و تبعيض بين پيروان اديان آسماني و فرَق 
در صورت كشته شدن كافري از غير اهل كتاب توسط كافري ديگر و با جمع ساير شرايط، قصاص 

   2.امكان پذير مي باشد
  : با توجه به مطالب ذكرشده مي توان  اين قسم را در چند حالت  مختلف مورد بررسي قرار داد

                                                 
 فقهاي اهل سنت، عقد ذمه را مختص به يهود ،نصاري ، صابئي، سامري و برخي از بايد به اين نكته اشاره كرد كه. 1

  :جهت ملاحظه اين نظر مي توان به. مجوس مي دانند
  .  مراجعه كرد87ص ، شمس الدين محمدبن ابي العباس احمد بن حمزه

به واسطه عقد ذمه يا اسلام يا امان خواه  ، عصمت در خون را به يكي از امور)جز فقهاي حنفيه ب( فقهاي اهل سنت. 2
 اماني را مؤثر مي دانند كه دايمي باشد و اسلام را در صورتي موجب عصمت ،هدنه، محقق مي دانند ولي فقهاي حنفي

  : جهت بررسي بيشتر در اين مورد رجوع شود به . مي دانند كه همراه با اقامت در دارالاسلام باشد
     .5667ص ه،  وهب،الزحيلي
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  ل، هر دو ذمي باشندقاتل و مقتو. 2-1-1
كافر ذمي با توجه به حقوق ناشي از عهد ذمه، حياتش مورد حمايت جامعه اسلامي قرار دارد و 

) 27، ص1382قرضاوي،. ( موجب اعمال مجازات نسبت به شخص متعرض مي گردد،تعرض به او
است اين مسئله با توجه به اينكه عقد ذمه، پيروان سه دين متفاوت آسماني را در بر مي گيرد، ممكن 

قاتل و مقتول پيرو دو دين (در ذهن ايجاد گردد كه اگر قاتل مسيحي و مقتول يهودي يا زرتشتي
  باشد، حكم مسئله چيست؟ ) متفاوت باشند

.  پس همين حالت داراي شقوق مختلفي است كه فهم آن را منوط به بررسي اين شقوق مي نمايد
 واجد آثار خاصي ، قتل مسلمان توسط مسلمان داردزن يا مرد بودن مقتول به جز آثاري كه در

 وجود ندارد و تنها در برخي ،نيست و بنابراين شق خاصي تحت عنوان اينكه قاتل يا مقتول زن باشد
  .  ذكر مي گردد، داراي اثر باشد،شقوق كه به مانند قتل غير مسلمان

  
   قاتل و مقتول، هر دو ذمي و داراي كيش يكسان باشند. 2-1-1-1

) 65، ص1364محمدي، (يكي از شرايط اجراي قصاص، كفو بودن قاتل و مقتول در دين است؛ 
در ( اين شرط محقق بوده و در نتيجه، ذمي و داراي كيش يكسان باشند،حال اگر قاتل و مقتول

 قانون 210ماده  ) 225، ص1382الهيان،. (قصاص قابل اعمال است) صورت تحقق ساير شرايط
 عمداً كافر ذمي ديگر را ،هرگاه كافر ذمي«: ز در همين راستا مقرر مي داردمجازات اسلامي ني

  .»...  قصاص مي شود،بكشد
 چون شرايط كفو يعني ذمي بودن و زن بودن قاتل و مقتول ، زن ذمي باشند، اگر قاتل و مقتول

، لخوييالموسوي ا (. قاتل زن بدون رد هيچ گونه اضافه اي مورد قصاص واقع مي شود،وجود دارد
 سوره بقره استفاده مي شود كه 187  در اين مورد، از ادله كلي قصاص مانند آيه)64بي تا، ص

 زن ذمي ، مرد ذمي و مقتول،اگر قاتل. قصاص زن مسلمان را در برابر زن مسلمان جايز  مي شمرند
لي دم باشد، حكم قضيه با قياس آن با قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان به دست مي آيد كه و

؛ در مورد زن 1مقتوله مي تواند با پرداخت مازاد ديه به قاتل مرد، وي را مورد قصاص قرار دهد
.  بايد مازاد ديه را به قاتل بپردازد، سپس اقدام به اعمال قصاص نمايد،غيرمسلمان نيز ولي دم مقتوله

 قانون گذار خود در  اما،هر چند حكم اين مسئله با توجه به احكام كلي قصاص قابل استنتاج است

                                                 
هرگاه مرد مسلماني عمداً زن مسلماني را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن ": ون مجازات اسلامي قان209ماده . 1

  ".بايد ولي زن قبل از قصاص قاتل، نصف ديه مرد را به او بپردازد
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  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال يازدهم، شماره /276

و .... « :  قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد210اين مورد به بيان حكم پرداخته و در ذيل ماده 
  »  . نصف ديه مرد ذمي را به او بپردازد ، بايد ولي او قبل از قصاص، زن ذمي باشد،اگر مقتول

 قايل به باقي ،احب جواهر در صورت ناتواني اولياي دم از پرداخت مازاد ديه، برخي مانند ص
  )82، ص1363نجفي، .(ماندن قصاص تا فراهم شدن شرايط اجراي آن مي باشند

فقهاي سني به استناد اجماع در مورد .  حكم اين مسئله متفاوت با فقه تشيع است،در فقه اهل سنت
 بي تا، الصابوني،(؛ قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان، قصاص را بدون رد امكان پذير مي دانند

 بي تا، شافعي،.(پس در مورد قتل زن ذمي توسط مرد ذمي نيز بايد قايل به تسري حكم بود) 177ص
  .و مرد ذمي قاتل را بدون رد، قابل قصاص دانست) 46ص

 زن ، زن ذمي باشد، قانونگذار در موردي كه قاتل، مرد ذمي و مقتول،برخلاف موردي كه قاتل
يان حكم نپرداخته و بايد حكم قضيه را از قواعد كلي و قياس با  مرد ذمي باشد به ب،ذمي و مقتول

 ولي دم مقتول مي تواند زن قاتل را ،مورد مشابه آن در قتل مسلمان به دست آورد كه در اين مورد
 مگر اينكه ،)519الموسوي الخميني، بي تا، ص(بدون استحقاق اضافه ديه، مورد قصاص قراردهد 

ت دهند؛ حال در صورتي كه قاتل و مقتول اين قضيه ذمي باشند نيز طرفين بر پرداخت ديه رضاي
  .دقيقاً به همين صورت عمل مي شود

  
   قاتل و مقتول، هر دو ذمي و داراي دو كيش متفاوت باشند.2-1-1-2

اگر كافري ذمي،كافر ذمي ديگري ) 55، ص1363نجفي، ( كفار از نظر اسلام به دليل برابري همه
بي ، الموسوي الخويي( در قبال او قصاص مي شود ،و اگرچه دينشان متفاوت باشدرا به قتل برساند 

 عمداً كافر ذمي ديگر ،هرگاه كافر ذمي«: ا در همين راستا مقرر مي دارد.م.ق210ماده . )64تا، ص
  »...  قصاص مي شود اگرچه پيرو دو دين متفاوت باشند ،را بكشد

  
  قاتل ذمي و مقتول غيرذمي باشد.  2-1-2

مقتولين غيرذمي را به سه دسته مستأمنين، مرتدين و محاربين مي توان تقسيم نمود كه بر قتل 
 آثار خاصي بار مي گردد؛ پس اين شق را نيز در سه قسم بايد بررسي ،هريك از آنان توسط ذمي

  :كرد
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  277.../قتل عمد غير مسلمان/1390، بهار 32سال سيزدهم، شماره                                                                

  مقتول مستأمن باشد. 2-1-2-1
م جز در نظر فقهاي حنفي كه امان را  مصونيت خون يا به امان است يا به اسلا،در فقه اهل سنت

 پس مطابق فقه )5667، ص1997، الزحيلي( موجد اين امتياز مي دانند؛ ،در صورت دايمي بودن
 اگر ذمي، مستأمن را به قتل برساند، قصاص قابل اعمال نيست و مطابق نظر فقهاي باقي ،حنفي

  )274ي تا، صالجزيري، ب.(مذاهب سني، در اين نوع قتل، قصاص واجب مي باشد
 همان گونه كه قبلاً ذكر شد، چون قرارداد ذمه تنها مختص به سه گروه ، در فقه اهل تشيع

 ،نمي باشند است و باقي افراد از امتياز مصونيت جان برخوردار) مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان(
برخلاف اين اما .  هيچ اثري بار نشود،نتيجه منطقي اين است كه بر قتل مستأمن حتي توسط ذمي

 به استناد عموم آيات قصاص، قتل مستأمن توسط ذمي را قابل ، فقهاي اماميه،استدلال و نتيجه گيري
  )156، ص1363نجفي، . (قصاص دانسته و نظر فقهاي حنفي را خالي از وجه مي دانند

ست و  در مورد حقوق ايران بايد گفت كه قانونگذار مطلقاً قايل به اعمال قصاص در اين مورد ني
 در ، نيز هيچ اشاره اي به ميزان ديه اينگونه افراد نگرديده297 ماده 2با توجه به اينكه در تبصره 

 بايد گفت 1 قانون مجازات اسلامي612مورد تعيين ديه نيز مشكل پيش مي آيد؛ اما با توجه به ماده 
ه قابل مجازات با  مي گردد و در نتيج،»و يا به هر علت قصاص نشود« مشمول عبارت ،كه اين شق

 بايد به منابع 2 قانون اساسي167 و 4 سال است و در مورد ديه نيز با توجه به اصول 10 تا 3حبس از 
  .معتبر فقهي مراجعه كرد

  
  مقتول، مرتد باشد.  2-1-2-2

و در مورد ) 249، ص1373عوده، ( مسلماني مي باشد كه دين خود را تغيير يا از دست دهد ،مرتد
 گفت چون اسلامش را كه به واسطه آن مصونيت داشته از دست داده است، خونش قتل او بايد

و در صورتي كه ذمي او را به قتل برساند نه ضمانت مالي ) 249، ص1373عوده، (هدر مي باشد 
،اما اين نظر فقهاي اهل سنت است در حاليكه فقهاي ) 1380، ص31ابي زكريا، . (دارد و نه قصاص

                                                 
هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولي از قصاص ":  قانون مجازات اسلامي612ماده. 1

شد و يا به هر علت قصاص نشود، در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت گذشت كرده با
  "... .نمايد سال محكوم مي10 تا 3جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 

ر دعوا را در قوانين قاضي موظف است كوشش كند حكم ه":  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران167اصل . 2
تواند به بهانه مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي

  ".سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
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  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال يازدهم، شماره /278

زيرا او ) 521الموسوي الخميني، بي تا، ص ( قايل به قصاص ذمي مي باشند،رداهل تشيع در اين مو
  ) 165، ص1363نجفي، . ( محقون الدم مي باشد،نسبت به ذمي

 در قانون ايران به طور كلي ذكري از مرتد و مجازات در نظر گرفته شده در فقه براي او نشده 
 قانون مجازات 226ماده . ار شده است شق مورد بررسي نيز به سكوت برگز،است و به طور اخص

 موجب مجازات قصاص نمي داند و در اين ، قتل شخصي را كه شرعاً مستحق كشتن باشد1اسلامي
پس با توجه به اصل تفسير مضيق به نفع . مورد فرقي ميان قاتل مسلمان و غيرمسلمان قايل نشده است

تل در اين حكم و هم چنين با توجه به  و عدم اهميت دين قا226متهم و نيز كلي بودن حكم ماده 
از سوي .  بايد قايل به عدم قصاص در اين مورد بود، شرعاً مستحق كشته شدن مي باشد،اينكه مرتد

 استناد ،ديگر با توجه به اينكه مي توان اين ماده را نوعي اجازه قانونگذار در اعمال اين حق دانست
  . نمي تواند چندان صحيح باشد،ين شق قانون مجازت اسلامي در مورد ا612به ماده 

  
  مقتول، كافر حربي باشد . 2-1-2-3

 كافري مي باشد كه در حال جنگ يا درصدد جنگ با مسلمين مي باشد يا در كشوري ،حربي
 و خونش هدر است )21، ص1385، شريعتي(كه در جنگ با مسلمانان است زندگي مي كند 

و در هر صورتي خواه توسط ذمي يا مسلمان، اثري بار و بر قتل ا) 6مردوخ كردستاني، بي تا، ص(
  . نيست

در مورد موضع حقوق ايران در قبال اين مسئله، مي توان همان مواردي را كه در باب قتل مرتد 
  .ذكر شد، در اينجا نيز متذكر شد و در نتيجه قتل او را مشمول هيچ مجازاتي ندانست

  
  دقاتل، غير ذمي و مقتول، ذمي باش.  2-1-3

قاعده كلي اين است كه قاتل عامد در برابر مقتول كفو خود و يا بالاتر از خود مورد قصاص قرار 
در اينجا نيز مقتول ذمي به واسطه ي قرارداد امان خود نسبت ) 282الجزيري، بي تا، ص(مي گيرد؛ 

 شخص ذمي به غير ذمي، بالاتر است و در نتيجه قاتل بايد مورد قصاص واقع شود؛ اما اگر مرتدي،
و ) 163، ص1363نجفي، ( در فقه تشيع در مورد قصاص قاتل مرتد اختلاف است ،را به قتل برساند

و برخي ديگر بر اين نظرند ) 47، ص1992الطوسي، (برخي قايل به قصاص و برخي مخالف آنند 

                                                 
قتل نفس در موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مـستحق كـشتن نباشـد و اگـر             ":  قانون مجازات اسلامي   226ماده  . 1

  ".مستحق قتل بايد قاتل بايد استحقاق او را طبق موازين در دادگاه ثابت كند
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  279.../قتل عمد غير مسلمان/1390، بهار 32سال سيزدهم، شماره                                                                

  غيرقابل قصاص و در غير اين،كه مرتد در صورتي كه بعد از ارتكاب قتل به اسلام بازگردد
  )521الموسوي الخميني، بي تا، ص (.صورت مستحق قصاص است

  
  قاتل و مقتول هر دو غيرذمي باشند.  2-1-4

يكي از شروط واجب شدن قصاص در امان بودن مقتول است خواه به واسطه جزيه دادن، خواه به 
أمن ؛ در نتيجه اگر مستأمني به وسيله مست)27، ص1380ابي زكريا،  ( پناه گرفتن موقتواسطه

 ،، به قتل برسد)مانند حربي يا مرتد( كسي كه از نظر مقام ادني از او باشد ديگري يا به وسيله
 ،البته همان گونه كه قبلاً ذكر گرديد) 45، ص1384، الخن، بغا و شربجي.(قصاص قابل اعمال است

تصد درهم  قايل به اعمال قصاص نيستند بلكه ديه را به ميزان هش،فقهاي حنفي در مورد مستأمن
  )5717و5667، صص1997، الزحيلي (.مورد حكم قرار مي دهند

 در مورد قتل مرتد و حربي توسط حربي يا مرتد ديگر بايد گفت كسي كه خونش هدر است در 
مردوخ . ( مورد قصاص واقع مي شود،صورت به قتل رساندن مقتولي كه خونش هدر است

  )6كردستاني، بي تا، ص
 بايد قايل به عدم مجازات ،ه كه در مبحث قتل مرتد توسط ذمي ذكر شددر حقوق ايران همانگون

به طور مطلق خواه به صورت ديه و خواه به صورت قصاص و خواه به صورت حبس مذكور در 
  . قانون مجازات اسلامي بود612ماده 

   
  قتل غيرمسلمان توسط مسلمان . 2-2

  :داين حالت را مي توان در دو بخش مورد بررسي قرار دا
  

  قتل غيرمسلمان ذمي توسط مسلمان.  2-2-1
 مستوجب قصاص است اما اين مجازات مقيد به شرايط خاص خود بوده كه يكي از ،قتل عمد

 در نتيجه همين )61 بي تا، ص،الموسوي الخويي (.اين شرايط، كفو بودن از لحاظ دين مي باشد
طر قتل ذمي را مجاز ندانسته بلكه شرط است كه بيشتر فقهاي مذاهب مختلف، قصاص مسلمان به خا

 .قايل به ديه گرديده و برخي نيز تعزير را علاوه بر ديه به عنوان مجازات مورد حكم قرار داده اند
   )38 بي تا، صشافعي،(

 با وجود آنكه مشهور فقهاي شيعي برآنند كه مسلمان در قبال غيرمسلمان قصاص نمي شوند اما 
لند و آن هم زماني است كه مسلمان به قتل كافر ذمي عادت مي گيرد براي اين حالت يك استثنا قاي
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  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال يازدهم، شماره /280

الموسوي  (.كه در اين صورت قايل به كشتن او هستند آن هم از باب قصاص نه از باب حد
قايلين به كشتن چنين قاتلي از باب قصاص، به رواياتي استناد مي كنند كه ) 519الخميني، بي تا، ص

اطر اعتياد به قتل غيرمسلمان با رد فاضل ديه قابل قصاص مي داند؛ به طور صريح، مسلمان را به خ
 اين دسته، نظرات )64 بي تا، ص،الموسوي الخويي ().ع(مانند صحيحه محمد بن قيس از ابي جعفر
   )63بي تا، ص، الموسوي الخويي (.ديگر را مخالف صريح روايات مي دانند

 ارتكاب قتل كسي كه خداوند قتل او را حرام  دسته ديگري از فقها، مسلمان معتاد را به سبب
كرده است، مفسد في الارض به حساب آورده و در نتيجه، محكوم به قتل از باب حد مي دانند 

ادريس، قتل مسلمان را به خاطر كافر و برخي ديگر از فقها مانند ابن) 335، ص1376علامه حلي، (
  )335، ص1376علامه حلي، . (مطلقاً مجاز نمي دانند

 كه تنها در قتل مسلمان، اعمال قصاص را 1 قانون مجازات اسلامي207 توجه به اطلاق ماده 
 همان قانون، 210ممكن مي داند، مگر در موارد خاص كه قانون آن را پيش بيني نمايد، مانند ماده 

 پيش و با توجه به اينكه چنين حالتي يعني امكان قصاص قاتل مسلمان معتاد به قتل ذمي در قانون
بيني نشده و نيز با توجه به اصل حقوقي تفسير به نفع متهم، مي توان گفت كه قانونگذار ايران، نظر 

  )    207، ص1381زراعت، .(فقهايي همچون ابن ادريس را مورد قبول قرار داده است
 مهم ترين اثرات قبول نظر اول، قابل گذشت بودن اين مجازات از سوي اولياي دم مقتول و نيز 

  .امكان رد فاضل ديه به مقتول مسلمان از سوي خواهان ديه مي باشد
 احتمال ديگري مطرح كرده اند مبني بر اينكه، در اين حالت ، البته، شهيد اول در كتاب روضه

، الموسوي الخويي (. فاضل ديه را نيز بايد رد نمايد،مسلمان به سبب حد، به قتل مي رسد و به علاوه
    )63بي تا، ص
        را قصاص مسلمان در قبال غيرمسلمان  ترين دلايل فقهاي شيعي در مورد عدم امكان مهم

  :مي توان به شرح زير ذكر كرد
كه اثبات قصاص )141نساء، (، »ولن يجعل االله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً... «  به خاطر آيه -1

  )65، ص1364محمدي، . ( سبيل و سلطه كافر است بر مؤمن،در اين مورد

                                                 
شود و معاون قتل عمد به سه سال تا هرگاه مسلماني كشته شود قاتل قصاص مي": قانون مجازات اسلامي207ماده . 1

  ".گردد سال حبس محكوم مي15
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  281.../قتل عمد غير مسلمان/1390، بهار 32سال سيزدهم، شماره                                                                

: كه فرمود) ع(  روايات و احاديث مختلف از جمله صحيحه محمد بن قيس از ابي جعفر-2
مسلم به خاطر ذمي قصاص نمي گردد نه در قتل و نه در جراحات، اما ديه جنايتش بر ذمي به «

    )62 بي تا، ص،الموسوي الخويي (.»اندازه ديه  ذمي يعني هشتصد درهم از او گرفته مي شود
 مشهور مبني بر عدم امكان قصاص مسلمان در قبال غيرمسلمان، قول غيرمشهوري در مقابل قول

، 1376صادقي، .(حالت با رد فاضل ديه وجود داردوجود دارد مبني بر اينكه، امكان قصاص در اين 
نمونه قابل ذكر از فقهاي شيعي طرفدار قصاص مسلمان در قبال كافر، شيخ صدوق و آية ) 159ص

، به نقد دلايل مورد استناد مشهور 2 آية االله صانعي در كتاب فقه و زندگي 1.اشنداالله صانعي مي ب
  :فقها پرداخته كه ذكر آن خالي از فايده نيست

 سوره نسا مانند قاعده لاضرر و لا حرج، نفي سلطه از سوي خداوند مي كند يعني 141 آيه -1
پس اگر . ه مسلمانان جعل نشده استسلطه اي به سبب تشريع و دستورات الهي براي كافران نسبت ب

 مانند اقدام به ضرر است كه قاعده لاضرر شاملش نيست؛ مسلماني ،مسلمان، خود به امري اقدام كند
به علاوه . كه به قتل غيرمسلمان اقدام مي كند، اين سلطه از ناحيه خودش است نه تشريع خداوند

ايد حد سرقت را برمسلمان هنگامي كه از اگر اين آيه را به معناي نهي بگيريم و نه اخبار، ب
  . قابل اجرا ندانيم؛ درحاليكه چنين امري صحيح نيست،غيرمسلمان دزدي مي كند

مي دهند كه اصلي را  مورد استناد قرار  طرفداران عدم قصاص در تأييد نظر خود، پنج حديث -2
نه بحث قصاص و از سوي ديگر  راجع به حد شخص معتاد به قتل ذمي است و ،چهار حديث از آنها

رواياتي از ( ا روايت هايي كه قصاص در اين مورد را تجويز كرده اند، تعارض دارنداين روايات، ب
كه با توجه به اينكه روايات دسته دوم با آيات قصاص موافقت ...) قبيل موثقه سماعه از ابي عبداالله و

، 1385، صانعي. (دارند، اينها را بايد ترجيح داد و در نتيجه اين احاديث بايد مبناي فقهي قرار گيرند
  )89 - 79ص

  : در ميان فقهاي اهل سنت، سه قول راجع به اين مسئله وجود دارد
فقهاي حنفي اين شرط را در قصاص ضروري نمي دانند و قايل به اجراي قصاص در چنين : اول

  )5669، ص1997، الزحيلي (.موردي مي باشند
                                                 

البته آيه االله صانعي بر آن است كه شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه نظري مخالف با آنچه كه در كتاب . 1
المقنع در باب قتل غيرمسلمان توسط مسلمان ذكر كرده اتخاذ نموده است زيرا در كتاب من لايحضره الفقيه، قتل 

، 2فقه و زندگي: در اين مورد رجوع شود به. د نه از باب قصاصمسلمان را در باب مخالفت با امام مسلمين مي دان
، ص 1385 برگرفته از نظرات فقهي آيه االله يوسف صانعي، پاييز -) زن و مرد، مسلمان و غيرمسلمان(برابري قصاص

78.  
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  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال يازدهم، شماره /282

  : مهم ترين دلايل ابرازي اين گروه به شرح ذيل مي باشد
 سخن ، سوره  بقره ذكر نموده و اين سخن پروردگار178 حكم قاتل را در صدر آيه ،ند خداو-1

عامي مي باشد كه هر قاتلي را در بر مي گيرد خواه مسلمان باشد يا ذمي و خواه زن باشد يا مرد و 
 به منظور ابطال رسم ظالمانه اي است كه در زمان جاهليت وجود داشت و ،سخن خدا در ادامه آيه

 چندين فرد آزاد را به قتل مي رساندند و به خاطر قاتل زن، يك مرد را به ،اي كشتن قاتل آزادبه ج
  .قتل مي رساندند

سخن عامي است كه شامل همه » و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً« سوره اسراء 33 آيه -2
اولياي دمش، سلطنت كه مقتولين مظلوم مي گردد خواه مسلمان باشد و خواه غيرمسلمان كه براي 

  . قرار داده شده است،همان قصاص باشد
  سخن عامي» ...و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس « سوره مائده 45 سخن خداوند در آيه -3

  .مي باشد كه نسخ نگرديده است
 المسلمون تتكافأ دماؤهم و يسعي بذمتهم أدناهم و هم يد علي من«:  سخن پيامبر كه مي فرمايد-4

  1)175الصابوني، بي تا، ص. (»سواهم
أنا اكرم من وفي «:  روايتي از پيامبر كه در مورد قتل ذمي به وسيله شخص مسلمان مي فرمايد-5
  )175الصابوني، بي تا، ص (2.»بذمته
 قصاص مسلمان در برابر ذمي را مي توان با قطع دست مسلمان در قبال دزدي مال او قياس -6
  .كرد
كه نزد ابوحنيفه بدين معني است كه » ل مسلم بكافر و لا ذو عهد في عهدهلا يقت« حديث -7

 زيرا مراد از كافر، همان حربي است به ،مسلم و كافر معاهد به خاطر كافر حربي كشته نمي شوند
   خاطر قراردادن لفظ حربي در مقابل معاهد، زيرا معاهد به خاطر معاهد ذمي مانند خودش كشته 

ت كه لفظ كافر را در معطوف عليه، مقيد به كافر حربي نماييم آن چنانكه در مي شود، پس لازم اس
 به همه باز مي گردد، پس مسلمان به خاطر كافر ، زيرا صفت بعد از متعدد،معطوف مقيد است

 هنگامي كشته مي شوند كه ذمي ،حربي و معاهد به خاطر حربي كشته نمي شود زيرا ذمي و معاهد

                                                 
بال خون در ق) غيرمسلمان(خونشان مساوي است و پايين تر از لحاظ دين) از لحاظ حرمت(مسلمانان : ترجمه حديث. 1

  .برتري دارند) در حرمت خون(بر غير از خودشان ) مسلمانان( و آنها) شودقصاص مي( گردداش مشغول مياو ذمه
  .من از هركس ديگر به انجام عهدم محقتر هستم: معني حديث. 2
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مي شود كه مراد از كافر در اين حديث، حربي است زيرا مسلم و ذمي به را بكشند، پس دانسته 
       )5671، ص1997، الزحيلي (.خاطر او كشته نمي شوند

 ،شافعي، حنبلي و برخي ديگر از فقهاي اهل سنت برآنند كه شرط كفو بودن از لحاظ ديني:  دوم
نيست بلكه به ديه و تعزير محكوم  قابل قصاص ، مسلمان در قبال ذمي،ضروري مي باشد و در نتيجه

  ) 395، ص1406القرطبي، . (مي گردد
  :مهم ترين دلايل استنادي اين گروه را مي توان به شرح ذيل برشمرد

 سوره بقره، شرط قصاص را تساوي دانسته است و حر را مساوي حر و عبد را مساوي 187 آيه -1
 ،دا اين است كه قاتل كشته مي شودپس سخن خ. عبد و مؤنث را مساوي مؤنث قرار داده است

 بين عبد و آزاد مساوات وجود ندارد و هم چنين است ،هرگاه مساوي با مقتول باشد و   مي گويند
  .بين مسلمان و كافر

         مسلم در قبال كافر كشته «: نقل مي كند) ص( حديثي كه بخاري از حضرت علي از -2
  ».نمي شود

إن شر الدواب «:است و خداوند مي فرمايد) حيوان(د دابه همانا كافر به سبب كفرش مانن:  عقل-3
الصابوني، بي تا، (، پس چگونه مؤمن با كافر مساوي است؟ »عنداالله الذين كفروا فهم لا يؤمنون

  )177ص
  : اشكالات زير را به مستندات فقهاي شافعي وارد كرده اند، فقهاي حنفي

با روايتي كه ربيعه بن ابي عبدالرحمن » فرلا يقتل مؤمن بكا« عموم سخن پيامبر در حديث -1
 مردي مسلمان را در قبال ،و بر اساس آن» انا احق من وفي بعهده«: السلماني از پيامبر كه فرمود

  )399، ص1406القرطبي، . (ذمي قصاص كرد، تخصيص خورده است
مي شود؟  پس چرا زن در قبال مرد با رد مازاد ديه قصاص ، اگر تساوي در قصاص لازم است-2

البته فقهاي شافعي در جواب، اين امر را ناشي از اجماع مي دانند و اگر اجماع وجود نداشت، 
  )177الصابوني، بي تا، ص. (چنين حكمي نيز نمي توانست موضوعيت داشته باشد

مناظره اي لطيف را ذكر مي كند كه در آن ) احكام القرآن( علامه ابوبكر بن العربي در تفسيرش
فعي از فقيهي حنفي مي پرسد كه چرا مؤمن را در قبال كافر قصاص مي كنيد؟ جواب داد، فقيهي شا

كه قولي عام ) سوره بقره178آيه (» ...يا أيها الذين آمنوا« :دليلش اين است كه خداوند مي فرمايد
  : فقيه شافعي گفت اين سخن از سه لحاظ ضعف دارد. است و شامل هر مقتولي مي شود

كه در آن مساوات را شرط دانسته و مساوات بين » كتب عليكم القصاص«وده  خداوند فرم-1
  . كافر و مسلمان وجود ندارد، زيرا كفر، مقام و مرتبت او را پايين مي آورد
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  1390، بهار 32فصلنامه پژوهش حقوق، سال يازدهم، شماره /284

 خداوند سبحان آخر آيه را به ابتداي آيه ربط داده است و سخن خود را در كل جمله بيان -2
  .است، به طريق اولي كافر از مسلم كمتر استمي كند، پس همچنانكه بنده از حر كمتر 

درحاليكه برادري بين مسلمان و كافر وجود » فمن عفي له من اخيه شيء«: خداوند مي فرمايد-3
  .ندارد، پس كافر، داخل در آيه نيست

 فقيه حنفي جواب مي دهد اينكه خداوند، مساوات را شرط قصاص مي داند، صحيح است اما 
ين كافر و مسلم در قصاص وجود ندارد، صحيح نيست زيرا آنها در حرمتي اينكه گويي مساوات ب

كه شرط كافي قصاص است، مساوي هستند و ذمي به تأييد، محقون الدم است و اينكه دست مسلم 
در قبال سرقت مال ذمي قطع مي شود، دلالت دارد بر اينكه مال ذمي با مال مسلمان مساوي است 

خونشان دلالت دارد زيرا مال به خاطر حرمت مالك آن داراي حرمت كه اين امر نيز بر مساوات 
سخن تو در مورد اينكه مي گويي خداوند ابتداي آيه را به انتهاي آن ربط داده است، چندان . است

صحيح نيست، زيرا ابتداي آيه عام است و انتهاي آن خاص و خاص بودن انتهاي آن از عموميت 
فقط مسلمان است » فمن عفي من اخيه« تو در مورد اينكه منظور از ابتداي آن منع نمي كند و سخن

و كافر را شامل نمي شود، صحيح است اما اين عفو، خاص است و از عموميت قصاص جلوگيري 
  )180و179الصابوني، بيتا، ص (.نمي كند
مالك برآن است كه مؤمن به خاطر قتل كافر كشته نمي شود جز در موردي كه او را :   سوم 

  )  395، ص1406القرطبي، . (شكنجه دهد و بعد به قتل برساند
 متعرض اين ،در حقوق ايران قانونگذار با توجه به يك سري دلايل قابل درك و شايد هم منطقي

، 207اما با دقت در برخي مواد مانند ماده  . شق نگرديده است و تكليف آن را روشن نكرده است
مي توان قايل به عدم قصاص مسلمان در قبال غيرمسلمان بود .. . قانون مجازات اسلامي و210 و209

زيرا در همه  اين موارد، قانونگذار به مصاديق شرط تساوي در دين به ) 140، ص1387صادقي، (
در حقوق ايران نيز به تبعيت از منابع فقهي شيعه، تنها در . جاي بيان حكم كلي آن روي آورده است

مان قابل قصاص دانسته شده است و در مواردي از قتل عمدي كه به صورت قتل مسلمان، قاتل مسل
 قانون مجازات اسلامي بود 612هر دليل قصاص امكان پذير نباشد مي توان قايل به حكومت ماده 

و در اينجا بايد گفت كه عدم ) همان قانون مي باشد2081كه به نوعي مكمل و شايد هم ناسخ ماده (

                                                 
ز قـصاص    هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته ولـي ا               ":  قانون مجازات اسلامي   208ماده  . 1

گذشت كرده باشد، در صورتي كه اقدام او موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بـيم تجـري مرتكـب يـا                          
  ".......نمايد سال محكوم مي10 تا 3ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از 
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سلمان از سوي مسلمان و سابقه فقهي اين مسئله كه قصاص را در چنين تعيين قصاص براي قتل غيرم
موردي مجاز نمي داند، دليل عدم امكان پذيري اعمال قصاص و در نتيجه تطبيق اين مورد با ماده 

 مجازات معاون در اين چنين قتلي را يك تا پنج سال حبس پيش ، تبصره همين ماده1.مذكور است
 تنها در مواردي كه قانون، 612 برابر اين نظر مي توان گفت كه ماده البته در. بيني كرده است

مجازات قصاص را براي قتل عمد پيش بيني كرده اما بنا به دلايلي قابل اجرا نباشد، امكان اعمال 
اين ماده هست در حاليكه در قتل غيرمسلمان توسط مسلمان، ابتدائاً مجازات قصاص پيش بيني 

. ا در اين مورد قابل اعمال نيست.م. ق612آن وجود نداشته باشد، پس ماده نشده كه امكان اجراي 
مذكور در صدر ماده، چندان » يا به هر علت قصاص نشود «البته اين نظر با توجه به اطلاق عبارت 
  )143، ص 1389آقايي نيا، . (مورد اقبال حقوق دانان واقع نشده است

 همان قانون مي باشد، 208كميل موارد شمول ماده  با كمي دقت در فلسفه وضع اين ماده كه ت
  . قبول نظر دوم با واقعيات حقوقي سازگارتر به نظر مي رسد

  مسئله اي كه در برخي كتب فقهي مطرح گرديده است و بحث از آن در اينجا مي تواند مفيد 
خورد تير، آن  اين است كه اگر مسلماني به سوي غيرمسلماني تيراندازي كند ولي قبل از بر،باشد

برخي آن را مانند مرتدي مي دانند كه . شخص مسلمان شود، در مورد مجازات قاتل اختلاف است
بعد از تير خوردن و قبل از سرايت آن، مسلمان شود كه در اين صورت هيچ مجازاتي بر قاتل 

ا اگرچه اين  ديه را به عهده قاتل ثابت مي دانند زير، ولي برخي ديگر از فقها در اين مورد،نيست
كار شرعاً جايز است اما اصابت تير در حالي صورت گرفته كه شخص در آن حال مسلمان بوده و 

  ) 133، ص1363اصغري، . (در نتيجه محقون الدم مي باشد
  

  قتل غيرمسلمان غيرذمي توسط مسلمان . 2-2-2
 داراي ،وقتشان همان گونه كه ذكر شد تنها مستأمنين به خاطر امان م،در ميان كفار غيرذمي

و در نتيجه قتل  )249 و36و37 ،صص 1373عوده، (مصونيت مي باشند و باقي خونشان هدر است 
 در مورد مستأمنين بايد گفت چون )49و48، صص1380ابي زكريا،(.آنها موجب ضماني نمي باشد

 ،شند قايل به عدم قصاص مسلمان در قبال غيرمسلمان مي با،فقهاي كليه مذاهب اسلامي جز حنفي
  )519الموسوي الخميني، بي تا، ص (.قصاص امكان پذير نمي باشد

                                                 
سلمان توسط مسلمان مي توان بـه       ا در مورد قتل غيرم    .م. ق 612براي ديدن نظر برخي از طرفداران امكان اعمال ماده          . 1

  .660، ص 1382و همچنين  شكري، رضا و سيروس، قادر، . 143، ص 1389آقايي نيا، :كتابهاي زير مراجعه كرد
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 در مورد قتل ، فقهاي حنفي با وجود آنكه از طرفداران قصاص مسلمان در قبال كافر مي باشند
 متفاوت از ،مستأمن توسط مسلمان با فقهاي ديگر مذاهب هم نظرند ولي دلايل مورد استناد آنها

 قايل به اين اند كه تنها امان دايم موجب مصونيت خون مي شود و چون آنان. ساير مذاهب مي باشد
.  در نتيجه در قبال او نمي توان قاتل مسلمان را قصاص كرد،مستأمن داراي امان موقت مي باشد

  )273الجزيري، بي تا، ص(
ن قتل  اما به نظر مي رسد كه بتوا، برخورد قانونگذار ايران با اين مسئله تا حدي مبهم مي باشد

 قانون مجازات اسلامي 612عمد غيرمسلمان خواه ذمي باشد يا غيرذمي را مشمول حكم ماده 
دانست كه براي قتل عمدي كه قصاص در آن به هر دليلي اجرا نشود، حبس تعزيري از سه تا ده 

 در تأييد اين نظر مي توان گفت كه اين ماده به صورت مطلق آمده و هيچ. سال را مقرر داشته است
قيدي در آن ذكر نشده و مقيد نمودن آن نياز به دليل دارد كه چنين دليلي فعلاً در حقوق ايران 

البته در اين مورد نيز بايد به همان نكاتي كه در قسمت قتل غيرذمي توسط ذمي ذكر . وجود ندارد
وجه به در مورد مستأمن با ت. شد توجه داشت و بين مستأمن و ساير صنوف غيرذمي تفاوت قايل شد

 بود در حاليكه در مورد حربي و مرتد با 612حمايت جاني از او بايد قايل به امكان اعمال ماده 
توجه به اجازه قانونگذار مبني بر امكان قتل آنها، نمي توان قايل به حكومت اين ماده بود حتي با 

ل دادگستري البته بايد گفت كه فلسفه وضع اين ماده كه جلوگيري از اعما. وجود اطلاق آن
خصوصي و انصار آن در دستان حكومت اسلامي مي باشد، به طرف امكان اعمال اين ماده حتي در 

  .صورت قتل غيرمسلمانان غيرذمي غيرمستأمن گرايش دارد
  

  زمان اعتبار تساوي دين قاتل و مقتول.  3
در حقوق جزا، جهت مجازات مرتكب، شرايط زمان ارتكاب جرم مهم است نه حوادث و 
پيشامدهاي بعد از آن و بر همين اساس است كه اگر صغيري مرتكب قتل شد ولي تا زمان بلوغ، 
دسترسي به او امكان پذير نباشد، نمي توان او را قصاص كرد زيرا در زمان ارتكاب جرم، شرايط 

جهت شمول يا عدم شمول قصاص نيز، شرط تساوي در دين در زمان . قصاص شدن را نداشته است
و در نتيجه تغيير دين از سوي جاني يا ) 268، ص1984الدين، شمس(ايت معتبر مي باشد وقوع جن

مجني عليه قاعدتاً نبايد تأثيري در مجازات متناسب با دين طرفين داشته باشد؛ اما اين اصل داراي 
  :برخي از نتايج و استثنائات اين اصل به قرار زيرند. استثنائاتي مي باشد

 تأثيري در عدم قصاص ، عليه غيرمسلمان بعد از جنايت و قبل از فوت مسلمان شدن مجني-1
  )151، ص1376صادقي،. (جاني مسلمان ندارد
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.  كافر شدن مسلمان بعد از جنايت بر غيرمسلمان، موجب ثبوت قصاص بر او نمي باشد-2
  )151، ص1376صادقي، (

مان شود، قصاص منتفي  چنانچه غيرمسلماني كه مرتكب قتل غيرمسلمان گرديده است، مسل-3
  )277، ص1382الهيان،  (.شده و در صورتي كه مقتول مستحق ديه باشد، ديه ثابت مي گردد
  )20، ص1380ابي زكريا، (. اما از نظر فقهاي اهل سنت، چنين شخصي قابل قصاص است

 چنانچه مسلماني، جرحي بر مسلماني وارد نمايد و سپس مجني عليه مرتد شود، اگر زخم -4
. يت كند و مجني عليه بميرد، قصاص ساقط مي شود و در قصاص عضو، اختلاف استسرا

  )189، ص1381زراعت، (
 اگر قاتل غيرمسلماني كه مسلماني را به قتل رسانده است، مسلمان شود، تأثيري در قصاص او -5

الموسوي الخميني، . (ندارد اما ديگر اولياي دم نمي توانند او را به بندگي بگيرند و مال او را بردارند
در قانون مجازات اسلامي با توجه به اينكه از گرفتن اموال قاتل ذمي به نفع اولياي ) 520بي تا، ص

 سخني گفته نشده و از سوي ديگر بندگي در دوران معاصر وجود ندارد، بايد ،دم مقتول مسلمان
  . گفت مسلمان شدن قاتل ذمي، فاقد هيچ گونه تأثيري است

كرشده در بالا مختص فقه اماميه مي باشد و فقهاي اهل سنت هيچ استثنايي براي اين  استثنائات ذ
 ملاك اعتبار است نه آنچه كه ،قاعده قايل نيستند و نزد آنها آنچه كه در زمان جنايت وجود دارد

در حقوق ايران، اين موارد به سكوت برگزار شده ) 284الجزيري، بي تا، ص. (بعداً اتفاق مي افتد
 با توجه به اينكه، احكام قصاص برگرفته از فقه اسلامي است، در موارد سكوت بايد به منابع ولي

  . فقهي مراجعه و حكم مسئله را استخراج كرد
  

  قتل غيرمسلمان در لايحه مجازات اسلامي. 4
باشد موادي را به بحث قتل  مجازات اسلامي در باب سوم خود كه مربوط به قصاص ميلايحه
ختصاص داده است كه تا حدودي توانسته است برخي ابهامات را در مورد قتل غيرمسلمان مسلمان ا

  . رفع نمايد هرچند كه هنوز ايراداتي نسبت به آن وارد است
براي ثبوت مجازات قصاص شرايط زير معتبر " دارد كهمقرر مي 313-1 در اين لايحه ماده

پدر و از اجداد پدري  -4قل بودن مجني عليه  عا-3عاقل بودن جاني  -2 بالغ بودن جاني -1:است
محقون الدم بودن مجني عليه نسبت  -6 تساوي مجني عليه نسبت به جاني دراسلام -5نبودن جاني 

هرگاه غير مسلماني مرتكب جنايت عمدي بر غير " :داردنيز مقرر مي 313-8و در ماده  "به جاني
ها  در اين امر تفاوتي ميان اديان، فرقه. بت استمسلمان ذمي ، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثا
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چنانچه غير مسلمان غير ذمي، مستأمن يا معاهد غير . ها، از جهت جاني و مجني عليه نيست و نحله 
مسلمان حربي را بكشد قصاص نمي شود و در صورتي كه بدون مجوز قانوني باشد به مجازات 

   .د سال محكوم خواهد ش3 سال تا 1حبس تعزيري از 
مجازات   چنانچه جاني قبل از اجراي قصاص مسلمان شود قصاص ساقط مي شود وبه:تبصره

  ".محكوم مي شود) 313-2(هاي مقرر در ماده 
با دقت در مواد بالا روشن است كه قانونگذار به تبع از فقهاي شيعه قصاص مسلمان در برابر 

باشد اما در مورد قتل غيرمسلمان اين  ميداند و در اين حالت قايل به ديهغيرمسلمان را مجاز نمي
اما با اين وجود . لايحه نسبت به قانون فعلي كاملتر بوده و در رفع برخي موارد ابهام كوشيده است

گرفته بازهم نتوانسته رفع ابهامات مؤثر نيز لايحه مذكور قابل انتقاد بوده و با وجود تلاشهاي صورت
  :توان مورد اشاره قرار داد عبارتند ازيحه كه ميبرخي از مشكلات اين لا. واقع گردد

 همانطور كه در مبحث قرارداد ذمه در بخش مقدمه اشاره گرديد، در نظام حقوقي -الف
جمهوري اسلامي ايران امروزه با توجه به اصل سيزدهم قانون اساسي قرارداد ذمه در حقوق ايران 

انگاري  سهلبرخي قوانين عادي حمل بر نوعيدر ديگر محلي از اعراب ندارد و استفاده از آنها 
تواند چندان صحيح باشد و  نمي313-8بر همين اساس استفاده از عبارت كافر ذمي در ماده . گرديد

اقليتهاي " قانون مجازات اسلامي از عبارت 297  ماده2 قانونگذار همانا بهتر است كه به مانند تبصره
  . استفاده نمايد" اساسيديني به رسميت شناخته شده در قانون

آنچه در . ، حكم قتل مسلمان معاهد و مستأمن را ذكر نموده است313-8 قانونگذار در ماده -ب
     تعريف از كافر معاهد و مستأمن و تعيين مصاديق آن نمايد، عدم ارائهاين باب ايجاد مسئله مي

د و گاهي براي يك از دسته از باشتعريف معاهد و مستأمن در فقه چندان مورد توافق نمي. باشدمي
علاوه بر اين جاي . اندهاي مختلف نامهاي متفاوتي را انتخاب نمودهغيرمسلمانان، فقها و يا نويسنده

 جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل اين سؤال نيز باقي است كه آيا با توجه به پذيرش بيان نامه
  قانون مدني بايد آنها در حكم قانون 9 ق مادهاز سوي جمهوري اسلامي ايران كه طب... متحد و 

آيا پذيرش بقا و . بود... توان هنوز قايل به وجود غيرمسلمان معاهد و مستأمن ودانست مي
المللي و وضعيت واقعي موضوعيت اين قراردادها در نظام حقوقي ايران، در تضاد با تعهدات بين

  باشد؟ايران نمي
داشته كه قتل كافر حربي توسط ساير صنوف غيرمسلمان بدون  مقرر 313-8 انتهاي ماده -ج

 وضع اين ماده كه فارغ از فلسفه. مجوز قانوني مستوجب حبس تعزيري از يك تا سه سال خواهد
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گردد كه در چه نظمي بوده است، اين سؤال در ذهن ايجاد ميجلوگيري از هرج و مرج و بي
   اين حالتهاي قانوني مشخص گرديده اند؟ باشد؟ آيامواردي كشتن كافر حربي مجاز مي

كنندگان اين حالتها و موارد را مشخص ننموده و عملاً راه را بر تشتت آرا و نوعي متأسفانه تدوين
  .   اندهرج و مرج حقوقي بازگذاشته

الذكر موارد بالا را مورد عنايت قرارداده كنندگان لايحه فوقبر همين اساس اميد است كه تدوين
  .  قتل غيرمسلمان به طور كامل گام بردارند راستاي رفع ابهامات از مسئلهو در

  
  نتيجه گيري

مطابق نظر فقهاي مذاهب مختلف، قاعده كلي در باب قصاص آن است كه اعلي از نظر دين در 
پذير شود ولي قصاص ادني در مقابل اعلي و هم شأن خود امكانمقابل ادني مورد قصاص واقع نمي

نظر فقها در اين مورد توان موارد فراواني از ابهام و اختلافند كه با وجود اين قاعده مياست هر چ
همچنين فقهاي حنفي اين قاعده را به طور مطلق نپذيرفته و در مورد كفار . توان مشاهده نمودرا مي

وسط  هم شأن مسلمانان هستند و قصاص را در مورد قتل ذمي تذمي قايل به تساوي در حرمت خون
در حقوق ايران با توجه به يك سري دلايل منطقي، قانونگذار تها . دانندپذير ميمسلمان امكان

برخي از شقوق قتل غيرمسلمان را مورد اشاره قرار داده و ساير موارد را به سكوت واگذارنموده كه 
ن مشكلات نظرهاي فقهي به حقوق ايران و دو چندان شدهمين امر موجب نفوذ ابهامات و اختلاف

است هرچند كه در لايحه پيشنهادي مجازات اسلامي تلاشهايي جهت راجع به اين مسئله گرديده
با توجه به حساسيت موضوع و معضلات ناشي از . رفع اين مشكلات و ابهامات صورت گرفته است

عدم قانونگذاري روشن و صحيح در مورد آن، سكوت قانونگذار هرچند با دلايل منطقي، نمي 
رود كه قانونگذار به صورت جدي در باب برخي اند مطلوب باشد و برهمين اساس انتظار ميتو

موارد همچون موضوعيت داشتن يا نداشتن قرارداد ذمه در حقوق فعلي ايران، تعيين شقوق مختلف 
 كاربرد شرايط تساوي دين در قصاص، امكان اعمال مجازاتي غير از ديه در كفار، تعيين دقيق نحوه

  .اعلام موضع نمايد... پذير نيست واردي از قتل غيرمسلمان كه قصاص امكانمو
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   منابع و مĤخذ
   فارسي-

، ترجمه )ترجمه منهاج الطالبين(راه دين ، )1380بهار ( يحيي ابن شرف النووي ،ابي زكريا -
  . جلد دوم، جزء چهارم، ناشر مسعود قادرمرزي مسعود، قادرمرزي،

بدايه المجتهد و نهايه ، )ق.ه1406(د بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي محمد بن احم،ابي الوليد -
  . ، جلد دوم، انتشارات الشريف الرضيالمقتصد

 ترجمه فيض، عليرضا، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ديه،، )1372پاييز (احمد ادريس، عوض -
  . فرهنگ و ارشاد اسلامي

صورت مشروح ، )1364آذر ماه (ي اسلاميكل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شورااداره  -
 -جلسه اول تا سيمذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 

  .و يكم 
  .، مؤسسه بعثت سيستم كيفري اسلام و پاسخ به شبهات،)1366شهريور  (اصغري، شكراالله -
  امام شافعي،فقه منهجي در مذهب، )1384(الخن، مصطفي و بغا، مصطفي و شربجي، علي -

  .ترجمه حسامي، محمد عزيز و پارسا، فرزاد، جلد چهارم، انتشارات كردستان
، مجتمع آموزش عالي احكام حدود، قصاص، ديات در فقه اماميه، )1382بهار (الهيان، مجتبي -

  . قم
  .23، شماره ماهنامه ي دادرسي، مقوله كفر در قلمرو حقوق اسلام، )1379(بندرچي، محمدرضا -
  . ، دارالكتب العلميهالفقه علي المذاهب الاربعه، )بي تا(، عبدالرحمن الجزيري -
 ترجمه يزدي، ابوالقاسم ابن شرايع الاسلام،، )1372ارديبهشت (،)محقق(حلي، ابوالقاسم نجم الدين -

  .احمد، جلد اول، چاپ دانشگاه تهران
   .، جلد هشتم، دار الفكرالفقه الاسلاميه و ادلته، )1997(وهبهي، الزحيل -
، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني همراه با )81 زمستان(زراعت، عباس -

  . ، انتشارات ققنوسفهرست تفصيلي عناوين مجرمانه
  . جزء ششم، دارالمعرفه،، جلد سومالأم، )بي تا(شافعي، محمد ابن ادريس -
  .، انتشارات كانون انديشه ي جواناقليت هاي ديني، )1385( روح اللّه ي،شريعت -
 المحتاج الي شرح المنهاج في      هنهاي،  )1984 ( محمدبن ابي العباس احمد بن حمزه      ،شمس الدين  -

  . م، دارالفكر هشتلدج، الفقه علي مذهب الامام الشافعي
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، نـشر   قانون مجازات اسلامي در نظـم حقـوق كنـوني         ،  )1382(شكري، رضا و قادر، سيروس     -
  .مهاجر

، دمـشقيه  لمعـه ،  )1378(ن جمـال الـدين مكـي العـاملي        شهيد اول، ابي عبداالله شمس الدين محمد ب ـ        -
 .ترجمه و تبيين غرويان، محسن و شيرواني، علي، جلد دوم، انتشارات دارالفكر

، جلـد   المبسوط في فقه الاماميـه    ،  )1992 (يابي جعفر محمد ابن الحسين علي الطوس      شيخ طوسي،    -
   .  دار الكتاب الاسلاميههفتم،

  . انتشارات دارالعلومجلد ششم، ، الفقه،  )ي تاب(شيرازي، السيد محمد الحسني -
 ، اوللـد ج،  تفـسير آيـات الاحكـام مـن القـرآن          روايع البيـان،  ،  )بي تـا  (محمد علي ،  صابوني -

  .دارالاحياء التراث العربي
، نـشر   جرايم عليـه اشـخاص    ) 1(حقوق جزاي اختصاصي  ،  )1376پـاييز   (صادقي، محمد هادي   -

  .ميزان
زن و مــرد، مــسلمان و (،برابــري قــصاص2قــه و زنــدگي، ف)1385 پــاييز (صــانعي، يوســف -

  . ، تدوين مؤسسه فرهنگي فقه الثقلين، انتشارات ميثم تمار)غيرمسلمان
، ترجمـه نـاروئي،   حقوق غيرمـسلمانان در كـشورهاي اسـلامي       ،  )1386( صالح بن حسين   ،عابد -

  .داود، نشر احسان
، جلـد نهـم،   في احكام الـشريعه مختلف الشيعه ، )1376(علامه الحلي، الحسن بن يوسف بن مطهر    -

 .مركز الابحاث و الدراسات الاسلاميه

  .  انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامي، حقوق اقليتها،)1370(عميد زنجاني، عباسعلي -
 ترجمـه   ،)بخش حقوق جـزاي عمـومي     (حقوق جزاي اسلامي  ،  )1373پاييز(عوده، عبدالقادر  -

  . ، ناصر، جلد دوم، انتشارات ميزانالفت، نعمت االله و منصوري، سيد مهدي و قربان نيا
، نـشر   )داود( ترجمـه دشـتي، مجـروم      غيرمسلمانان در جامعه اسـلامي،    ،  )1382(قرضاوي، يوسـف   -

  . احسان
آيــين دادرســي اســلامي در مــورد غيــر مــسلمانان از ديــدگاه فقــه اماميــه،   ،)85بهــار ( هــادي،قــشقاوي -

  . فصلنامه تخصصي فقه اهل بيت
، رد المختار علي الدر المختار، شـرح تنـوير الابـصار          ،  )1994(عابدينمحمد امين الشهير بابن      -

  . جلد ششم، دارالكتب العلميه لبنان
  .، مركز نشر دانشگاهيحقوق كيفري اسلام، ديات، )1364(محمدي، ابوالحسن -
  .چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد، كيفري اسلام، قصاص حقوق، )بي تا(___________ -
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  . ، جلد چهارم، انتشارات غريقيفقه محمدي،  )بي تا( محمد،مردوخ كردستاني -
، نـشر   ديدگاه هاي نـو در حقـوق كيفـري اسـلام          ،  )1373زمستان  (مرعشي، سيد محمد حسن    -

  . ميزان
، تنظـيم و    )شش مرجع (رساله توضيح المسائل، محشي امام خميني       ،  )1381بهار  (مسلمي زاده  -

  . تطبيق مؤسسه منتظران موعود، انتشارات بارش
  .انتشارات ايران،  محمد ،بندربيگي ترجمه ،)عربي فارسي(المنجد، )بي تا(، لويسمعلوف -
  .، جلد دوم، انتشارات مؤسسه مطبوعات دارالعلم تحريرالوسيله،)بي تا(موسوي الخميني، روح االله -
  .دارالزهراء،  المنهاجهمباني تكمل، )بي تا( السيد ابوالقاسم،موسوي الخويي -
، جلد دهم،   المهذب و يليه، الشرح الكبير    ،  )بي تا (شمس الدين ابن قدامي   موفق الدين ابن قدامي و       -

  . دارالكتاب العربي
، نـشر    حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشـخاص       ،)1386بهـار   (ميرمحمد صادقي، حسين   -

  .  ميزان
،  چهـل و دوم    لـد ج،   فـي شـرح شـرايع الاسـلام        جـواهر الكـلام    ،)1363(حسن، محمد   نجفي -

  . يهدارالكتب الاسلام
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